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«ابوریحان بیرونی»، خردمندی متفکر در تمدن ایرانی- اسلامی
گذر از مرز زمان و مکان

«ابوریحان محمدبن احمدبیرونی» (زاده ۱۴ شهریور ۳۵۲ خورشیدی، 
کاث، خوارزم و درگذشــته ۲۲ آذر ۴۲۷، غزنین)، دانشــمند و ریاضی دان، 
ستاره شناس، تقویم شناس، انسان شناس، هندشناس و تاریخ نگار برجسته 
ایرانی در ســده چهــارم و پنجم هجری اســت. وی در بیــرون خوارزم 
تولد یافت. تحصیلات خود را در خراســان انجــام داد و بعدا به دعوت 
ســلطان محمود غزنوی در غزنه (که آن زمان پایتخت ایران بود و اینک 
در افغانســتان واقع اســت)، اقامــت گزید و یکی از شــاهکارهای خود 
موسوم به «قانون مســعودی» را به او تقدیم کرد. «ابوریحان» سفرهای 
متعدد، به خصوص به هندوســتان داشــت و در این کشــور به آموختن 
زبان سانسکریت پرداخت و یک کتاب عالمانه جغرافیا را به این سرزمین 
اختصــاص داد کــه به مثابه کتــاب جغرافیای کامل در قرون وســطای 
مسلمان شــهرت یافت. «ادوارد زاخائو» خاورشــناس نامدار که در قرن 
نوزدهــم مهم ترین آثار بیرونی را ترجمه کرده، او را با صفت «اصیل ترین 
متفکری که اســلام در زمینه علوم فیزیک و ریاضی پرورانده اســت»، به 

دنیای غرب شناسانده است. 
«بارون کارا دووو» درباره او می نویســد: «یک شــخصیت اندیشه ورز 
و روشــنفکر طراز اول که در ادبیات علمی قرون وســطا، جائی جداگانه 
دارد و با وجود گذشــت زمان، از عصــر و زمان خود عبور می کند تا به ما 
نزدیک شــود». «آلدو میلی» نیز درباره او می نویســد: «در میان سه غول 
جهــان دانش عرب، بی تردید بیرونی از همــه بزرگتر بود. زیرا او در همه 
زمان حیات خود «استاد» لقب گرفت و در شرق مسلمان، در مقام برترین 
دانشــمند زمان از جانب همگان شناخته شــده بود». به نوشته «ماکس 
میرهوف»: «این طبیب، ستاره شناس، ریاضی دان، فیزیک دان، جغرافی دان 
و مورخ، احتمالا چهره مقدم گروه عالمان کبیری اســت که عصر طلایی 

دانش اسلام را پدید آورده اند».
«برنارد لویس» معتقد اســت: «در قرن نهم، نســلی از نویســندگان 
مســلمان عمدتا ایرانی پدید آمدند شــامل مردان طــراز اول چون رازی 
طبیب، ابن ســینای فیلســوف و طبیب و درخشــان تر از همه بیرونی که 
پزشــک، منجم، ریاضی دان، فیزیک دان، شیمیست، جغرافی دان و مورخ 
بود، عالمی با اصالتی بســیار تابان و یکی از زیباترین چهره های اسلام در 
قرون وســطا». پروفســور «آرتور اپهام پوپ» می نویسد: «مردی نابغه که 
جایــی ممتاز در میان مردان بزرگ دانش تاریخ دارد. مردی که به گونه ای 
شــگفت آور،  هزار ســال پیش، رفتارها و روش های علمــی و خردورزانه 
عصر جدید را دریافت. هیچ یــک از تاریخ های ریاضیات، نجوم، جغرافیا، 
مردم شناسی و تاریخ ادیان بدون آشنایی با سهم عظیم او، کامل نیست».

«ســایریل الگود» که بیرونی را «نابغه جهانــی» می نامد، به برخی از 
مشاهدات علمی مهم او اشاره دارد: «او به دقت طول و عرض کره زمین 
را معیــن کرد و به موضوع گردش زمین بر اطــراف محور خود پرداخت، 
وزن مخصوص ۱۸ سنگ و فلز گران بها را معلوم کرد، طرز کار و مکانیسم 
چشــمه های طبیعــی و چاه هــای آرتزیــن را توضیــح داد و به موضوع 
چگونگی پیدایش موجودات عجیب الخلقه انسانی توجه کرد». «کرنکوو» 
عالم آلمانی می گوید: «بیرونی اولین فردی بود که متوجه شــد گلبرگ ها 
همیشه به تعداد سه، چهار، شش یا ۱۸ گردهم می آیند و هیچ گلی هفت 
یا ۹ برگی نیست». «ابوریحان» در پژوهشی که درباره تعیین حدود کرده و 
بخشی از آن را «ف. کرنکوو» از دانشگاه بن ترجمه کرده است، نظریه هایی 
را که در آن زمان انقلابی محسوب می شد، مطرح می کند که براساس آن 
سطح زمین در طول اعصار تحت تأثیر تغییرات بزرگ واقع شده و مثل یک 
زمین شناس امروزی تصریح می کند که این تغییرات حاصل یک فرایند کند 
و تدریجی اســت که در طول دوران های دراز ادامه داشته است. از همان 
قرن دهم، «ابوریحان» اصل حرکت جهانی ناشی از گردش دَوَرانی زمین 
(و نه گردش آســمان) را با تأیید و تصویب یک اســطرلاب نوع جدید (که 
به دست ابوسعید السجزی منجم ایرانی ساخته شده بود)، مطرح می کند. 
«ابوریحان» می گفت این اسطرلاب موافق و منطبق با این تصور است که 
حرکت روزانــه (که از گردش ظاهری عالم در جهت شــرق- غرب پدید 
می آید)، ناشی از گردش دَوَرانی زمین در فضا در فاصله یک روز و یک شب 

است و نه ناشی از یک انقلاب در اثیر. 
«بــارون کارا دووو» قبل از همه، این نقل قول را از «ابوریحان بیرونی» 
بیان کرد و متذکر شــد: «اصل ثابت بودن زمین جزمی نیست که در شرق 
مقبولیت عام داشته باشد، بلکه برعکس این موضوع در حوالی قرن دهم 
بحث و جدل هــای مفصل برانگیخت». اطلاعات مربوط به اســطرلاب 
«ابوســعید السجزی» در دو رســاله بیرونی موسوم به «مطالعه ژرف در 
روش هــای ممکن در فن اســطرلاب ها» موجود اســت. همچنین «ویل 
دورانت» مــورخ آمریکایی و مؤلف «تاریخ تمدن» می نویســد: «بیرونی 
قویا به کروی بودن زمین اعتقاد دارد و با تأکید و تکیه بر قوه جاذبه زمین 
تصریح می کند که اگر فرض کنیم زمین در هر ۲۴ ساعت یک بار بر محور 
خود می چرخد و یک بار در ســال بر گرد خورشــید، تمام مسائل نجومی 

مربوط به آن حل خواهد شد».
چنان که «نفیس احمد» دانشمند هندی خاطرنشان می کند، «بیرونی» 
احتمالا اولین کسی اســت که درباره محیط زیست و تأثیر آن بر زندگی و 
خلقیات انســان گفت وگو کرده است. او می نویسد: «بیرونی ضمن بحث 
از جنبه هــای ریاضــی و نجومی جغرافیا که او را به مطالعه و بررســی 
کروی بودن زمین و قطب های کره زمین رهنمون شد، به تفصیل پیرامون 
تأثیر محیط زیســت بر جنبه هــای گوناگون حیات اجتماعــی، عادات و 

خلقیات و اقتصاد انسان بحث می کند».
«بیرونی» احتمالا تنها عالم مســلمان اســت که زبان سانسکریت را 
به خوبی می دانســت و چندین کتاب از ایــن زبان را به عربی ترجمه کرد. 
زبان های ســریانی و عبــری و گویش های متعدد ایرانــی و هندی را نیز 

می شناخت. از احتمال آگاهی او بر زبان یونانی هم سخن گفته اند. 
آثار مهم «بیرونی» عبارتنــد از: «آلآثارالباقیه عن القرون الخالیه» در 
ســال ۱۰۰۰ که در آن از تمدن های اقوام کهن، تقویم ها و ویژگی هایشــان 
بحث می شود، «قانون مسعودی» (در هیئت و نجوم) که در سال ۱۰۳۵ 
به مســعود، پادشاه غزنوی ایران و حامی و پشتیبان بیرونی، تقدیم شده؛ 
«التفهیم لأوائل صناعه التنجیم»؛ «تحقیق ماللهند» که در ۱۰۳۰ در شهر 
غزنه تحریر شده و به تاریخ، جغرافیا، شرح وقایع، مذاهب، زبان ها، فلسفه، 
ادبیات، نجوم، ستاره شناســی، محیط زیســت، خلقیات و جامعه شناسی 
هند می پردازد و یک بررســی تاریخی- جغرافیایی اســت که به درستی 
به منزله مهم ترین اثر در این زمینه شــناخته شده است، «کتاب استخراج 
الاوتار فی الدایره» مهم ترین اثر ریاضی بعد از آثار «خوارزمی» و «خیام»؛ 
«فی تســطیح الصّور و تبتیح الکُوَر» یک اثر مهم دیگر درباره ریاضیات و 
مثلثات؛ «کتاب الاحجار الکریمه» که به وزن مخصوص سنگ های قیمتی 
و فلزات اختصاص یافته اســت و «کتاب الصیدله» (رساله پزشکی) و در 
میان کارهای دیگری که از «بیرونی» منتشــر یا ترجمه شده باید به کتاب 
«کتابا فی اســتیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه الاصطرلاب» اشاره کرد 

که به علم اسطرلاب اختصاص دارد.
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لبنان هیچ گاه 
تجربه جنگ داخلی را تکرار نمی کند

بنابراین با چنین سیاســتی اقدام به تحریــک طرفداران احزابی 
مانند الکتائب و جریان ملی آزاد که منتســب به آقای میشــل عون 
است، می کند. درواقع نقش سمیر جعجع به عنوان اهرمی در دست 
رژیم صهیونیســتی، آمریکا، عربستان و قطر است؛ این کشورها برای 
پیاده کردن اهداف خود  دنبال حمایت از آقای جعجع هستند. درباره 
اختلاف آقای ســعد الحریری و ســمیر جعجع هــم باید گفت  این 
اختلافــات نه تنها با آقای حریری،  بلکه بــا برخی دیگر از احزاب و 
اشخاص ۱۴ مارس به شــدت پررنگ شده است چراکه اکنون ریاض 
پشــتیبانی های خود را از آقای الحریری و حزب المســتقل کاهش 
داده اســت. از این رو سعد الحریری هم برای پرکردن این خلأ،  دنبال 
هم پیمانــان دیگر داخلــی مي گردد و این هم پیمانــان را در احزاب 

هشتم مارس دیده است. 
امــا درباره  اینکه آیا آقای جعجع تا چه حد بتواند مانع از تمدید 
پارلمان شود،  باید گفت  ایشان تنها نقطه قوتی که اکنون پیدا کرده  
همین همراه شــدن با آقای میشــل عون است و گرنه چنان که گفتم 

شخصیت محبوبی در میان لبنانی ها به شمار نمی رود. 
در میان این انسداد سیاســی نقش و جایگاه ولید جنبلاط را  �

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 ولید جنبلاط یک بازیگر سیاســی کهنه کار در عرصه لبنان است 
که همواره سعی دارد از تناقضات میان احزاب و جریان های سیاسی 
به نفع خود اســتفاده کند و در فرصت های مناســب از این سیاست 
بیشــترین اســتفاده ابزاری خود را می برد. به همین دلیل در شرایط 
دشوار و پیچیده نظیر انسدادها و بن بست های سیاسی آقای جنبلاط 
سیاســت ســکوت را در پیش می گیرد تا بتواند از آب گل آلود لبنان، 
ماهــی خود را صید کنــد. اکنون هم آقای جنبلاط در ســایه همین 
سیاست رفتار می کند. ایشان مانند یک شکارچی در گوشه ای منتظر 
می مانــد تا قدرت را برای خود و دروزی ها شــکار کنــد. البته این را 
هم باید گفت که در شــرایط فعلی جایگاه جنبلاط به عنوان قدرت 

تأثیرگذار به گونه ای نیست که بتواند وزنه ای مهم باشد. 
برخی رویدادهــا در لبنان گویا برای به هم ریختن بیش ازپیش  �

این تشــتت سیاســی روی می دهد کــه یکی از ایــن اتفاقات 
مهندسی شده ترور ناموفق «ابراهیم کنعان»،  مسئول فراکسیون 
تغییر و اصلاح، اســت؛ آن هم به عنوان کســی که عامل آشتی 
میان سمیر جعجع و میشل عون شناخته می شود. آیا در واقع این 
دست از مسائل تکرار سناریوی ترور رفیق الحریری در سال ۲۰۰۵ 

است؟ 
این دســته از اتفاقات بدون شــک می تواند صحنه سیاسی لبنان 
را بیش ازپیش پیچیده کند. اما همین شــرایط پیچیده امروز لبنان در 
سایه این بن بســت سیاسی که احزاب و طوایف سیاسی لبنان به آن 
گرفتار آمده اند شــرایط را به گونه ای رقم زده که نمی توان پیش بینی 
کــرد چه اتفاقــی روی می دهد. مضاف بر آن تأثیرگذاری مســتقیم 
کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای را هم نباید از نظر دور داشت؛ 
در بســتر چنین شرایطی ترور ابراهیم کنعان هم از این قاعده مستثنا 
نیست و هنوز هم این مسئله در هاله ای از ابهام است که این ترور با 
چه هدفی و از ناحیه چه کســانی بوده است. اما عموما تاریخ لبنان 
نشان داده است  این دســت از اتفاقات با امنیتی کردن لبنان، باعث 
به تعویق انداختن هر توافق سیاســی می شــود. البته این را هم باید 
در نظر داشــت که لبنان همواره آبستن چنین مسائلی بوده و قطعا 
با داغ شــدن تنور اختلافات و چالش های سیاسی، بستر مناسب تری 

برای این دست از اتفاقات به وجود می آید. 
دراین میان، نگرانی های آقای میشــل عون را چگونه ارزیابی  �

می کنید؟ آیا به واسطه «اسرائیل هراسی»، آقای عون در جایگاه 
رئیس جمهور لبنان به دنبال اتحاد بین احزاب و جریان هاست یا 

اهداف دیگری در سر دارد؟ 
میشــل عون تاکنون نشان داده که یک چهره ملی است و تلاش 
دارد خــود را در خدمت مســائل داخلی لبنــان و پیگیر جدی حل 
آنها ولو به قیمت ازدســت دادن جایگاه در میان کشــورهای عربی 

نشان دهد. 
میشل عون سعی در هم گرایی بیشتر جریان مسیحی و جریانات 
مقاومت با خود است. بنابراین دست گذاشتن  روی مسائل حاکمیتی 
و ملیتی لبنان، نه تنها به محبوب ترشــدن چهره او می انجامد، بلکه 
به کاهش زاویه جریانات مخالف که بیشترین مشکل را با او داشتند،  
منجر می شــود. این مســئله می تواند برای داخــل لبنان حاوی یک 
پیام مثبت ســازنده و برای بیرون از لبنان یک پیام منفی داشته باشد 
که نشــانه بارز آن عدم دعوت آقای میشل عون در کنفرانس سران 
کشــورهای اســلامی در ریاض با حضور ترامپ و دعوت از ســعد 

حریری بود. 
قطعا آقای عون از این گونه مسائل استقبال می کند چراکه باعث 
مقبولیت بیشــتر او می شــود و مضافا اینکه میشــل عون به واسطه 
شــخصیتش از منظــر نظامی به مســائل می نگرد؛ چراکه بیشــتر 
تجربیات او نظامی است تا سیاسی و این تجربیات او بدون شک یک 
رویکرد ضداسرائیلی دارد. او چون شخصیتی ملی گرا دارد، همواره 
ســعی دارد در سیاست ها و اظهارنظرهای خود نقش تخریبی رژیم 
صهیونیستی را متذکر و یادآور باشد. این جزء رویه های ثابت سیاست 
آقای عون بوده هرچند  نباید این مســئله را هم از نظر دور داشــت 
که از این حربه می تواند برای خروج لبنان از این بن بســت سیاســی 

استفاده کند. 
با توجه به تمام نکاتی که به تحلیل آن نشســتیم،  آینده این  �

انسداد سیاســی لبنان را چگونه می بینید؟ آیا پارلمان لبنان برای 
بار ســوم تمدید خواهد شد؟ یا اینکه احزاب و جریان های لبنانی 
موفق به دستیابی به طرح و قانون انتخاباتی مورد توافق و نهایتا 
برگزاری انتخابات خواهند شــد؟ هرچند  شــرایط و نشانه ها از 

ادامه این بن بست سیاسی حکایت دارد. 
به نظر من پارلمان لبنان با همین شــاکله، چارچوب و وضعیت 
خــود را ادامه خواهد داد چراکه وضعیــت کنونی لبنان به گونه ای 
نیست که بتوان در آن انتخاباتی برگزار کرد؛ از خود وضعیت امنیتی 
داخلــی لبنان تا بحث امنیتی منطقه ای به ویــژه تأثیرگذاری بحران 
امنیتی ســوریه و درگیــری نیروهای حزب االله در ســوریه و...، همه 
اینها موجب اختلافات ریشــه ای و ادامه بن بســت در صحنه لبنان 
مي شود. به نظر بسیار دشوار و بعید است که در سال ۲۰۱۷ در لبنان 
با برگزاری انتخابات پارلمان روبه رو باشــیم  و افزون بر این مسائل، 
کشورهای عربی مانند عربســتان و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا 
مایل نیستند انتخاباتی برگزار شود که احزاب و جریان های معارض 
با آنان مانند هشــتم مارس به موفقیت دست یابند و احتمال بسیار 
زیادی وجــود دارد که پارلمان لبنان برای بار ســوم حداقل تا پایان 

سال ۲۰۱۷ تمدید شود.

چهره مانا مراســم «روز گرامیداشــت ابوریحان بیرونی» و سومین دوره آیین 
تجلیل از پژوهشــگران جوان برجسته رشــته های علوم پایه کشور، 
منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه گذشته 
(۲۸ اردیبهشت) برگزار شــد. در این نشست که آقایان دکتر «رضا 
داوری اردکانی»، ریاســت فرهنگســتان، دکتر «محمد شــاهدی»، 
معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان، دکتر «یوسف 
ثبوتی»، رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان، دکتر «سعید سهراب پور»، 
رئیس گروه علوم مهندســی فرهنگستان، حجت الاسلام و المسلمین 
«سیدمحمود دعایی»، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، رؤسای شاخه 
گروه علوم پایه فرهنگســتان، اعضای پیوســته، وابسته و همکاران 
مدعو فرهنگستان، استادان دانشگاه ها و خانواده های پژوهشگران 
جوان برجسته حضور داشتند، از پنج پژوهشگر جوان برجسته کشور 
در رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی 
تقدیــر و به آنان جایزه ابوریحان بیرونی اهدا شــد. گفتنی اســت 
گروه علوم پایه فرهنگســتان علــوم جمهوری اســلامی ایران، به 
منظور تکریم و گرامیداشــت پژوهشگران جوان و برجسته کشور که 
دســتاوردهای علمی شاخص و ســهم ارزنده ای در پیشبرد یکی از 
رشته های فیزیک، شــیمی، ریاضی، زیست شناسی و زمین شناسی 
داشــته اند، هرســاله، جایزه ای را به نام جایــزه ابوریحان بیرونی، 
دانشمند پرآوازه ایرانی، به پژوهشگران برتر اعطا می کند. این جایزه 
هر سال به یک نفر از دانشــمندان جوان و برجسته علوم پایه کشور 
که در حوزه تخصصی خود شاخص باشد و از حسن شهرت علمی و 
اخلاقی برخوردار باشد، اعطا می شود. داشتن مدرک دکترا در علوم 
پایه و ملیت ایرانی و همچنین حداکثر سن ۴۰ سال، از جمله شرایط 
نامزدهای این جایزه اســت. در سومین دوره تجلیل از پژوهشگران 
جوان برجسته در رشــته های علوم پایه کشــور، آقای دکتر «میثم 
نصیری» به عنوان پژوهشــگر ریاضی، آقای دکتر «علی قربان زاده» 
به عنوان پژوهشــگر فیزیک، آقای دکتر «سیدخلیل متقی» به عنوان 
پژوهشــگر زمین شناســی، آقای دکتر «صادق رســتم نیا» به عنوان 
پژوهشگر شیمی کشور و آقای دکتر «رضا ندرلو» به عنوان پژوهشگر 
زیست شناسی معرفی شدند و از آنان با اهدای لوح تقدیر و جایزه، 
تجلیــل به عمل آمد. در این آیین، ریاســت فرهنگســتان علوم و 
رئیس گروه علوم پایه فرهنگســتان علوم سخنرانی کردند و رؤسای 
شــاخه های پنج گانه گروه علوم پایه به معرفی منتخبان سال ۱۳۹۶ 
فرهنگســتان پرداختند. ســخنرانی پژوهشــگران جوان برجسته 
رشته های علوم پایه منتخب فرهنگستان در سال ۱۳۹۶، سخنرانی 
آقای دکتر «خشــایار کریمیان» با موضوع «نقش فرهنگستان علوم 
در توسعه پایدار کشور» و ســخنرانی آقای دکتر «حسین استکی» با 
عنوان «ریشه های عصب شــناختی خودآگاهی» از دیگر برنامه های 
نشســت روز گرامیداشــت ابوریحان بیرونی بــود. در این صفحه 

خلاصه ای از سخنرانی این افراد را با هم می خوانیم. 

 خشایار کریمیان*

۴۲ ســال پیش که من به عضویت هیئت علمی مرکز تحقیقات 
بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشــگاه تهران درآمدم، انتشار یک مقاله 
در هر یک از نشــریات علمی بین المللی را جشــن می گرفتند و اگر 
مقالــه ای ضریب تأثیر بزرگ تری داشــت، جشــن بزرگ تری برگزار 
می شــد. اما یکی از دســتاوردهای بســیار مهم انقلاب، گسترش 
دانشگاه ها و جوانانی است که تعداد زیادی مقاله علمی در بهترین 
ژورنال های دنیا منتشــر می کنند و جایــگاه علمی ایران را از لحاظ 
انتشــار مقاله در جهــان ارتقا داده و به رتبه ۱۶ و ۱۷ رســانده اند. 

ولی تبدیل علم به ثروت از طریق فناوری، مرحله دشــوارتری بوده 
و همانند پوست انداختن اســت، اگر این فرایند انجام نشود، کشور 
با مشــکل مواجه خواهد شد و همین علمی هم که امروزه وجود 
دارد، به تدریج تضعیف خواهد شد چراکه دستاورد ملموسی برای 
مردم نداشــته اســت. یادمان باشــد که ما حقوق مان را از مالیات 
مردم دریافت می کنیم و در نتیجه مقالات ما هم باید دســتاوردی 
برای مردم داشته باشد. بنابراین ما باید مشکلات فعلی جامعه مان 
را بشناسیم و راه برون رفت از بن بستی را که در آن هستیم، بیابیم. 

اهمیت شرایط نهادی
اگر بخواهیم وضعیت کنونــی را ارزیابی کنیم، به طور خلاصه 
باید گفت مخرج مشترک تمام مشــکلات ما، ضعیف بودن شرایط 
نهادی در این کشور است. جامعه شناسان، تاریخ دانان، اقتصاددانان 
و... شــرایط نهادی را مبســوط بررســی کرده اند. نمی شود و نباید 
افرادی را که ویژگی ها و توانایی های بالایی دارند، حذف کنیم چون 
اگــر ایــن کار را بکنیم، با وضعیت کنونــی در برنامه  ریزی صنعتی 
مواجه می شــویم که وضعیت نابســامانی اســت. بــرای مثال ما 
متوجه نشــدیم که مزیت نســبی ما در صنایع شیمیایی است و به 
همیــن دلیل در صنایع خودروســازی ســرمایه  گذاری کردیم. یک 
دلیل مشکل پدید آمده، این است که آن برنامه ریزها در یک دولت 

همه شمول انتخاب و به کار گمارده نشدند. 

اهمیت قانون
اگر به تاریــخ مراجعه کنیــم، می بینیم در ســال ۱۲۴۹ «میرزا 
یوســف خان تبریزی» یا «مشــیرالدوله» می گوید: «پیشرفت کشور 
در یک کلمه خلاصه می شــود: قانون». در سال ۱۲۶۸ ناصرالدین 
شــاه که از فرنگ برگشته بود، می گوید: «پیشرفت در اروپا به دلیل 
قانون حاصل شده و بنابراین ما هم مقرر فرمودیم که قانون نوشته 
شود و معمول گردد». البته برداشت او  از قانون، همان دولت بود 
و بــه همین دلیل چهار وزیر را منصوب کــرد: نظمیه، عدلیه و... . 
به هرحال این قانون نیســت، او برداشت اشتباهی از قانون داشت. 
در ســال ۱۲۸۵، شهید «ســیدجمال الدین اصفهانی» که به دستور 
احمدشــاه خفه شد، در مسجد شــاه یا مسجد امام خمینی فعلی 
می گوید: «ای مردم، هیچ چیز موجب ســعادت شــما و پیشرفت 
کشــور نمی شــود، مگر اطاعت از قانون و احترام به قانون، اجرای 

قانون. قانون، قانون و باز هم قانون».
نقش توسعه انسانی

وضعیت یا شــرایط نهادی در هر جامعــه ای، با مجموعه ای از 
مؤلفه هایی که ســازمان ملل معرفی کرده اســت، رابطه مستقیم 

دارد. یکی از این موارد، توســعه انســانی اســت. اگــر درآمد نفت 
ایران یا عربســتان را در نظر نگیریم، ما هم تقریبا در حد افغانستان 
هستیم. درباره شفافیت متأسفانه، از نظر توسعه انسانی، ما از هند 
هم پایین تر هستیم. همان گونه که بیان کردم، ضعف شرایط نهادی 
مخرج مشــترک تمام بن بست های ماست؛ یعنی اگر هر مشکلی را 
بررســی کنیم، می بینیم ریشــه اش در یکی از موارد مرتبط با قانون 
اســت، مثل نبــود برنامه ریــزی صنعتی صحیح که بــا مزیت های 
نسبی کشــور مرتبط باشــد. این برنامه ریزی صنعتی را چه کسانی 
انجــام دادند؟ آیا برنامه ریزی های صنعتــی را بهترین فرزندان این 

مــرز و بوم انجام دادند؟ من بعید می دانــم چون اگر این گونه بود، 
وضعیت به این شــکل درنمی آمد. فســاد، بی کاری، اعتیاد، کاهش 
ارزش پول ملی، مشــکلات دانشگاه و صنعت و مواردی مانند این، 
در نامناسب بودن شرایط نهادی ما ریشه دارد. البته نه اینکه شرایط 
نهادی اصلا وجود نداشته باشد بلکه کامل نیست، البته این شرایط 
در هیچ کشور دیگری هم صددرصد نیست. اما در مجموع می توان 
گفت اینکه شــرایط نهادی چقدر قوت داشــته باشد، با پیشرفت و 
توسعه پایدار آن کشور، مرتبط است. به باور من دانشگاه های بزرگ 
مــا وظایف خود را بــه خوبی انجام دادند. در ســال ۱۳۱۳ وظیفه 

اصلی دانشــگاه تهران تربیت دبیر دبیرستان ها بود، چون ما در آن 
زمان دبیر نداشتیم که در دبیرستان ها فیزیک و شیمی تدریس کند. 
البتــه دانشــگاه ها از آن زمان به فعالیت های بســیار دیگری مانند 
تربیت پزشــک و مهنــدس و حقوق دان هم اقــدام کردند که آنها 
هم قابل تقدیر اســت. اقدام های خوبی هم در تشویق صنایع برای 

جهانی شدن و عرض اندام در بازارهای دنیا انجام شد. 
تأثیر واردات بی رویه بر توسعه

مثلا در ســال ۱۳۹۲، بخشــنامه ای از یک وزارتخانه صادر شد 
که بیان می کرد واردات محصولی از خارج کشــور که مشــابه آن 

در داخــل کشــور با کیفیت خوب تولید می شــود، باید بــا ارز آزاد 
صورت گیرد و تعرفه آن باید پرداخت شــود. این شرط خوبی برای 
سرمایه گذاری است. در پاراگراف دوم این بخشنامه آمده است که 
تخصیص ارز دولتی به مواد اولیه دارو، (که مشــابه آن در کشــور 
ساخته می شــود)، میسر نیســت. چنین قانون هایی، سرمایه داران 
را به ســرمایه گذاری تشــویق می کند. ما هم اکنون نیروی انسانی 
خوبی داریم که مقاله و پتنت هم منتشــر کرده اند. به شرکت های 
دانش بنیان، وام هم می دهند. یعنی همه شــرایط برای تحقیق و 
پژوهش فراهم اســت. در ســایه این حمایت ها، در دو سال و نیم 

تحقیق و پژوهش، ماده مؤثر ۹ دارو، با اســتانداردهای بین المللی 
ســاخته می شود. باید دانســت با توجه به فرمول ســاختاری این 
داروها، ســنتز این مواد کار بســیار دشــوار و پیچیده ای است. این 
موضوع توانایی بســیار بالای نیروی انســانی و دانشگاه های ما را 
نشــان می دهد. اما درنهایت چه اتفاقی می افتد؟ همین ســازمان 
دولتی که چنین بخشــنامه ای را صادر کرده اســت، با اســتفاده از 
اختیاراتش به بانک مرکزی نامه می نویســد که برای شــرکتی که 
خودش در رأس آن اســت، ارز دولتی فراهم شود تا همان ماده ای 
وارد شــود که بــرای تولید آن در کشــور، دوســال ونیم تحقیق و 
پژوهش صورت گرفت و مبالغ زیادی هم هزینه شده است. یعنی 
این مــاده در ایران تولید می شــود و خریــداران داخلی هم از آن 
اســتفاده می کنند، اما یک شرکت با اســتفاده از روابطی که دارد و 
با اســتفاده از ارز دولتی، بدون پرداخت تعرفه، آن را وارد می کند. 
نتیجه آنکه چندین شــرکت ورشکست می شــوند و از سرعت کار 
تحقیق و پژوهش در کشــور هم کاسته می شود. این رویداد، نتیجه 
نبود قانون اســت. این فاجعه به تمام آن کســانی که ناظر هستند 
(مانند کمیســیون بهداشت و سلامت، سازمان بازرسی کل کشور)، 
با ارائه اســناد و مدارک گزارش شــد تا در آینــده روند امور جاری 
کشور اصلاح شــود، اما در عمل دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. این 
واقعیت هــا را باید بیان کرد زیرا اگر ایــن واقعیت ها را بیان نکنیم، 

علمی که در کشــور وجود دارد، دستاوردی در پی نخواهد داشت. 
در این حالت، نتیجه نهایی تحقیق و پژوهش انتشــار مقاله است، 
اما درنهایت هیچ دســتاورد عملی اي برای کشور ندارد. در نتیجه 
تحقیق و پژوهش علمی، باید ثروت ایجاد شــود، بی کاری و اعتیاد 
از بین برود. چندســالی اســت که درباره اقتصــاد مقاومتی تأکید 
می شــود. مقام معظم رهبری هم فرمودند که غلط اســت چیزی 
را که در کشور ســاخته می شود، وارد کنیم. امسال هم در روز اول 
فروردین فرمودند که حرام شــرعی اســت چیزی را که در کشــور 
تولید می شــود و کیفیتش مناسب است، وارد کنیم. چرا ما ناگهان 
بــا فاجعه ای مواجه شــدیم که بیمه ها بالغ بر پنــج  هزار  میلیارد 
تومــان به داروخانه ها بدهکارنــد و نمی توانند پرداخت کنند و در 
نتیجه بسیاری از داروخانه ها دفترچه بیمه را قبول نمی کنند. دلیل 
این اتفاق هم آن بود که بســیاری از داروهایی که در کشــور تولید 
می شــد، وارد کردیم. اگر ما بهترین مقاله ها را (با بیشترین ضریب 
تأثیر) منتشــر کنیم، اگر بهترین مدیریت شرکت های دانش بنیان را 
داشته باشــیم، تمام این زحمات حاصلی برای ما نخواهد داشت، 
مگر اینکه شرایط نهادی در کشور اجرا شود یعنی همان چیزی که 

در ابتدا بیان کردم و گفتم «ســیدجمال الدین اصفهانی» در مسجد 
امام در سال ۱۲۸۵ روی آن تأکید داشت: قانون، قانون و قانون. 

نقش فرهنگستان
اکنون می توان پرســید نقش فرهنگستان در این میان چیست؟ 
در کشورهای توســعه یافته، دولت ها به ارزش فرهنگستان علوم، 
کاملا واقف اند. در این کشــورها، فرهنگســتان ها عــلاوه بر انجام 
وظایــف متعارف خود، به توســعه علم در جامعه، تشــکیل اتاق 
فکــر برای سیاســت گذاری های کلان و ارائه نتایــج آن به بالاترین 
رده های حکومتی برای سرمایه گذاری در زمینه علوم و فنون عالی، 
رهنمود می دهند. رابطه مستقیمی هست بین ارتباط فرهنگستان 
با مدیران کشــور و توسعه آن. در بســیاری از کشورهای پیشرفته 
جهان، می بینیم که در کنار شخص رئیس جمهور، شخصی هست 
به نام «مشــاور علمــی» که همواره عضو آکادمی علوم اســت و 
دســت کم هفته ای یک بار با آکادمی علوم جلســه دارد. خلاصه 
گزارش این جلسات علاوه بر قوه  مجریه، به قوه قضائیه هم ارسال 
می شود. دلیلش هم این است که این افراد، برگزیدگان آن جامعه 
هستند و آنها می توانند جامعه و آینده آن را پیش بینی کنند و مثلا 
بگویند چه علومی در ۲۰ یا ۳۰ ســال آینده در دنیا اهمیت می یابد. 
فرهنگســتان ها، نقش کلیدی در دســتیابی به چشم انداز علمی و 
صنعتی و حل مشکلات ریشه ای کشورشان دارند. به نظر من نقش 
بالقوه فرهنگســتان نباید به موضوعات و مســائل انتزاعی محدود 
شود. به نظر بنده شایسته است که فرهنگستان علوم وارد این گود 
شــود. البته ممکن است کسی به این توصیه ها توجه نکند، اما اگر 
موضوعی مطرح نشــود، مقابله ای در بین نیســت. اگر به سخنان 
ما توجهی نمی شــود، اشکالی ندارد، دســت کم آیندگان درباره ما 
نمی گوینــد که این افراد در این زمینه هیچ فعالیتی نکردند. به نظر 
من هم اکنون یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور، نبود شرایط نهادی 
اســت. اتفاقا مسئولان علوم انســانی فرهنگســتان، شایسته ترین 
فرزنــدان این کشــورند برای ارائــه طریق، نه ما کــه در علوم پایه 
فعالیت می کنیم. آنها باید رهنمود بدهند که شــرایط نهادی و در 
رأس آن قانون را (یعنی ســخنان ۱۲۰ سال پیش سیدجمال الدین 
اصفهانی) چگونــه باید اجرا کرد. بیایید بعد از ۱۲۸ ســال قانون 
را در کشــور اجرائی کنیم. با این وضعیت نمی توان سرمایه گذاری 
کرد. چنین رویدادهایی می تواند جلوی توسعه را بگیرد زیرا در این 
وضعیت کسی سرمایه گذاری نمی کند. تا زمانی که چنین مشکلاتی 
وجود دارد، بهبود فاکتورهای دیگر مانند بهبود نســبت اســتاد به 
دانشجو تأثیر چندان چشمگیری نخواهد داشت. هم اکنون بهترین 
فرزندان این ســرزمین راهی خارج اند. هم اکنون دانشــجوی سال 
دوم کارشناســی به دنبال آن اســت که مهاجــرت کند و به خارج 
برود. برای حل این مشــکلات به نظر من بهتر اســت به ریشــه ها 
بپردازیم و مثلا بپرســیم چرا قانون اجرا نمی شود. چرا در انتخاب 
تصمیم گیرندگان بلندپایه، فیلترهایی هســت کــه ما درنهایت به 

اینجا برسیم. 
دیگران چه کردند؟ 

ما هم اکنون در حوزه نفت و گاز به خام فروشی می پردازیم. این 
در حالی اســت که می دانیم منابع نفــت و گاز در آینده نزدیک به 
پایان می رســد. ژاپن، فرانســه و ایتالیا چه کردند که به این جایگاه 
رســیدند؟ مگر آنهــا نفت و گاز دارند؟ مشــکل امروز مــا نبود یا 
کمبود نفت و گاز یا منابع نیســت، مشکل ما ضعف اجرای قانون 
است. همان گونه که گفتم جایگاه فرهنگستان علوم در کشورهای 
دیگر آن قدر مهم اســت که به قوه  مجریه و قوه قضائیه مشاوره و 
پیشــنهاد می دهد. مگر شخص یا نهاد بهتری از فرهنگستان علوم 

هم وجود دارد؟ 
* مدرس مهندسی داروسازی دانشکده فنی دانشگاه تهران
نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد مؤثره دارویی

اینکه شرایط نهادی چقدر قوت داشته باشد، با پیشرفت و 
توسعه پایدار آن کشور، مرتبط است. به باور من دانشگاه های 
بزرگ ما وظایف خود را به خوبی انجام دادند. در سال ۱۳۱۳ 

وظیفه اصلی دانشگاه تهران تربیت دبیر دبیرستان ها بود، چون 
ما در آن زمان دبیر نداشتیم که در دبیرستان ها فیزیک و شیمی 
تدریس کند. البته دانشگاه ها از آن زمان به فعالیت های بسیار 
دیگری مانند تربیت پزشک و مهندس و حقوق دان هم اقدام 

کردند که آنها هم قابل تقدیر است

 در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، می بینیم که در کنار 
شخص رئیس جمهور، شخصی هست به نام «مشاور علمی» که 
همواره عضو آکادمی علوم است و دست کم هفته ای یک بار با 

آکادمی علوم جلسه دارد. خلاصه گزارش این جلسات علاوه بر 
قوه  مجریه، به قوه قضائیه هم ارسال می شود. دلیلش هم این 
است که این افراد، برگزیدگان آن جامعه هستند و می توانند 

جامعه و آینده آن را پیش بینی کنند و مثلا بگویند چه علومی در 
۲۰ یا ۳۰ سال آینده در دنیا اهمیت می یابد

نقش فرهنگستان ها در دستیابی به چشم انداز علمی و صنعتی و حل مشکلات ریشه ای کشور

پیشرفت کشور در اجرای قانون خلاصه می شود

فصل هایی از زندگی «ابوریحان بیرونی»
دانشمندى تجربه گر

محمدرضا دستورانى

«ابوریحان محمدبن احمد بیرونــی» (۴۴۰-۳۶۲ هجری قمری)، 
دانشــمند برجســته ایرانی در رشــته های گوناگون دانــش، ریاضی، 
جغرافیا، زمین شناســی، مردم شناســی، فیزیک و اخترشناسی، سرآمد 
روزگار خود بود. او از نخســتین دانشــمندانی است که در نوشته های 
خود به پیشینه  تاریخی یک موضوع علمی پرداخته است. اندازه گیری 
چگالــی ۱۸ فلز و ســنگ گران بهــا، اندازه گیری قطــر و محیط زمین، 
شیوه ای نو برای طراحی نقشــه های جغرافیایی، اندازه گیری فاصله  
بین شــهرها و پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان، از کارهای 

ماندگار اوست. 

«ابوریحان» خردسال بود که فراگیری دانش را آغاز کرد. آشنایی 1  
بیرونی با «امیرنصر منصوربن  علی بن  عراق»، دانشمند برجسته  
ایرانی و از شــاهزادگان آل عراق، باعث راه یابی او به دربار خوارزمشاه 
و مدرســه  سلطانی خوارزم شد که «امیرنصر» آن را بنیان گذاری کرده 
بود. به ســال ۳۸۰ قمری و درحالی که تنها ۱۷ سال داشت، به کمک 
حلقه ای درجه دار (حلقه  شــاهیه) به اندازه گیــری بلندی  نیم روزی 
(ارتفاع نصف النهاری) خورشــید در شــهر کاث پرداخت. چهار سال 
پس از آن نیز توانست انقلاب تابستانی را در روستایی به نام بوشکانز 

در جنوب کاث و غرب آمودریا رصد کند. 

در ۱۱ جمــادی الاول / هفتــم خــرداد ســال ۳۸۷ توانســت 2  
خورشــیدگرفتگی را رصد کند. پیش تر با «ابوالوفای بوزجانی» 
قرار گذاشــته بود کــه او نیز خورشــیدگرفتگی را در بغداد رصد کند. 
«ابوریحان» از روی اختلاف زمانی که از این راه به دست آمد، توانست 
اختلاف طول جغرافیایی آن دو شهر را به دست آورد. تردیدی نیست 
که «بیرونی» جوان در آن زمان به جایگاهی رسیده بود که «ابوالوفای 

بوزجانی» در کهن سالی حاضر شد با او همکاری کند. 

«بیرونی» در ســال های پایانی ســده  چهارم هجری به گرگان 3  
رفت و به ســال ۳۹۱ قمــری کتــاب «آثارالباقیــه» را به نام 
«شــمس المعالی قابوس  بن   وشمگیر» نوشــت. این درحالی بود که 
پیــش از آن هفت کتاب دیگر نوشــته و با «ابن ســینا» نیز نامه نگاری 
علمی خود را آغاز کرده بود. او در سال ۳۹۳ قمری، خورشیدگرفتگی 

را در گرگان رصد کرد. 

«بیرونی» در لشکرکشــی های محمود به هندوستان همراه او 4  
بود و در این ســفرها با دانشمندان هندی آشــنا شد و با آنان 
به گفت وگو نشســت. زبان سانسکریت آموخت و اطلاعات لازم برای 
نــگارش کتاب «تحقیق ماللهند» را فراهم کرد. او به هر شــهری که 

می رفت، می کوشــید عرض جفرافیایی آن را تعیین کند و ســال ۴۱۶ 
قمری که در قلعه  نندنه به ســر می بــرد، از کوهی که در آن نزدیکی 

بود برای تعیین قطر زمین بهره گرفت. 

در سال ۴۱۵ قمری، فرمانروای ترک های ولگا گروهی را به 5  
غزنه فرستاده بود. آن مردمان با ساکنان سرزمین های قطبی 
رابطه  بازرگانی داشــتند و «بیرونی» از آنان خواست اطلاعاتش را 
درباره  آن سرزمین ها بیشــتر کند. یکی از آنان در پیشگاه «محمود 
غزنوی» گفت که در سرزمین های دوردست شمال، گاهی خورشید 
روزهای زیادی غروب نمی کند. «ســلطان محمود» در آغاز بسیار 
خشمگین شد و آن ســخنان را کفرآمیز خواند، اما «ابوریحان» به 
او گفت که ســخن آن فرستاده درســت و علمی است و ماجرا را 

برایش توضیح داد. 

«بیرونی» از دانشــمندانی بود که تنها به گفته ها و نوشته های 6  
دانشــمندان پیش از خود بســنده نمی کرد و بارها نظریه های 
دانشــمندان پیش از خود، به ویژه ارســطو را به چالش  کشیده است. 
او برای درستی سخنان دیگران و بررسی نظریه های خود به مشاهده  
دقیــق پدیده ها و آزمــودن آزمودنی ها می پرداخت. بــرای نمونه در 
کتاب الجماهر خود چند آزمایش را شــرح می دهد که برای بررســی 
علمی دو باور عامیانه انجام داده اســت. او زهرآگین نبودن الماس را 
با خوراندن آن به سگی می آزماید و نشان می دهد که آن سگ پس از 
چند روز همچنان سالم می ماند. همچنین گردنبندی از زمرد بر گردن 
ماری می اندازد و نشان می دهد که مار با دیدن زمرد نابینا نمی شود و 

این کار را در ۹ ماه و در گرما و سرما می آزماید. 

«بیرونــی» در آزمایش های خود مانند یک پژوهشــگر امروزی 7  
می کوشــد هنگام مقایسه  ویژگی دو ماده، دیگر شرایط را برای 
آنها یکســان کند. برای نمونه، او برای بررســی این نظریه  ارسطو که 
«آب گرم زودتر از آب ســرد یخ می بندد»، چنین آزمایشــی انجام داد: 
«من دو ظرف یک شــکل و یک اندازه برگرفتم و در هر دو ظرف، مقدار 
برابــری از یک آب، یکی گرم و دیگری ســرد، ریختم و هر دو ظرف را 
در هوای سرد و خشک نهادم. ســطح آب سرد یخ بست، درحالی که 
در آب گــرم هنوز گرمایی باقی مانده بــود. این را دیگر بار آزمودم، باز 

همچنان شد».

«بیرونی» نخســتین دانشمندی اســت که در همه  نوشته های 8  
خود، به پیشــینه تاریخی و مقایسه  نظرهای دانشمندان پیش 
از خــود در موضوع مورد نظر می پردازد. گاه نیز کتاب هایی را فقط در 
زمینه تاریخ علم نگاشــته اســت. برای نمونه، در «آثار الباقیه» که در 
گاه شــماری و شناخت زمان است، به معرفی گاه شمارهای ملت های 
گوناگــون، هندی، عربی، یونانی، یهودی و ایرانی می پردازد یا در کتاب 
«تمهید المســتقر و التحلیل و التقطیع» که در اخترشناسی است، از 
چگونگی به دست آوردن شــاخص های گوناگون اخترشناسی در سه 
مکتب یونانی، هندی و ایرانی و میزان تأثیرپذیری دانشمندان گوناگون 
از آنها ســخن می گوید. از این رو بررسی نوشته های او راه تازه ای برای 
پژوهشــگران تاریخ علم گشوده است تا دگرگونی علم را در سده های 

دراز پیگیری کنند. 

از دیگر ویژگی های پژوهشــی «بیرونی» آشنابودن به چند زبان 9  
است. او فارســی، ترکی، عربی، عبری، ســریانی و سانسکریت 
را به خوبی می دانســته و با زبان یونانی نیز آشــنایی داشــته است. او 
به خوبــی دریافتــه بود برای پژوهــش در فرهنگ مردمــان و دانش 
تمدن های گوناگون، باید نخســت زبان آنــان را فراگرفت و بهره گیری 
از مترجــم یا کتاب های ترجمه شــده، در پژوهش هــای دقیق چندان 
راهگشــا نیســت. ازاین رو، نخســتین کاری که در ســفر به هند کرد، 
یادگیری زبان سانســکریت بود و چنان که خود گفته اســت، آن را به 

دشواری اما با پشتکار یاد گرفت. 

«بیرونــی» رجب ۴۴۰ هجــری قمری در ۷۷ســالگی در غزنه 10  
درگذشــت. «ابوالحسن علی بن عیســی»، فقیه نامــداری که در 
لحظه هــای پایانی بر بالین او بود، نوشــته اســت: «آن گاه که نفس 
در ســینه  او به شــماره افتاد، بر بالین او حاضر آمــدم. آن حال از من 
پرسشــی فقهی پرسید. گفتم اکنون چه جای این پرسش است. گفت  
ای مرد کدام یک از این دو کار بهتر اســت، این مسئله را بدانم و بمیرم 
یا نادانســته از دنیا بروم؟ و من آن مســئله را بازگفتم و فرا گرفت. از 
نزد وی بازگشــتم. هنوز بخشــی از راه را نپیموده بودم که شــیون از 

خانه او برخاست».
* نویسنده کتاب هاي تاریخ علم براي نوجوانان

ضرورت ارتباط بیشتر پژوهشگران با فرهنگستان علوم
مشاهده، اساس علم است

مــا ســال گذشــته در مــورد میان رشــته ای ها و اینکه چرا 1  
میان رشــته ای ها در ایــران کمتر شــکل می گیرند، صحبت 
کردیم. مــن بر این باورم ما دانشــگاهیان، ارتباط کمی با یکدیگر 
داریــم و در نتیجــه شــناختمان از همدیگــر کم اســت، اما اگر 
ایــن ارتباط ها بیشــتر شــود و شــناختمان از هم کامل تر شــود، 
میان رشته ای ها نیز خودبه خود شــکل می گیرند و دیگر نیازی به 
نوشــتن آیین نامه و تصویب آن در وزارتخانــه نداریم. هم اکنون 
خوشــبختانه مــا با گروه های مهندســی و علوم انســانی و... در 
ارتباطیــم و مــن ایــن موضوع را به فــال نیک می گیــرم. همین 
ارتباط ها حرکت به ســوی میان رشته ای است و امیدوارم در آینده 

علوم میان رشته ای تقویت شود.

از پنج سال پیش گروه مهندسی فرهنگستان، با اهدای لوح 2  
به پژوهشــگران جــوان، از آنان تقدیر می کنــد. هرچند این 
تقدیرهــا ارزش مادی چندانی ندارند، اما از لحاظ معنوی بســیار 
ارزشــمندند. برای ما مهم است اســتادانی که در فرهنگستان ها 
حضور دارند، دســت چند جوان را بالا ببرند و آنها را تشویق کنند. 
گروه علوم پایه نیز از ســه ســال پیش، به برگزیدگان شــاخه های 
مختلف علوم، چنین جایزه ای را اهدا می کند. روند انتخاب و تقدیر 
از برگزیدگان نیز به این صورت اســت که در طول سال از استادانی 
کــه در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها فعالیت می کنند، خواســته 
می شود که اگر خود، دانشــجویان یا همکارانشان را واجد شرایط 
دریافت این جایزه می دانند، با ارائه شــرح فعالیت های علمی، او 
را به فرهنگســتان معرفی کنند. ایــن پرونده ها پس از جمع آوری، 
در شاخه های مختلف فرهنگستان بررســی می شوند. برای مثال 
در شــاخه فیزیک، بیش از ۲۰ اســتاد فیزیک، پرونده ها را بررسی 
می کننــد و درنهایــت هم فــردی را برگزیده و معرفــی می کنند. 
البته در این مورد گاهی گله هایــی را در مورد داوری پرونده هایی 
می شنویم مبنی بر اینکه شخص دیگری استحقاق بیشتری داشت، 
اما ما سعی می کنیم در فرایند داوری، پرونده ها را به بهترین شکل 
ممکن (تا حدی که در توانمان باشــد) قضــاوت   کنیم. البته تأکید 
می کنم که داوران هم انســان هســتند، با همه نقطه ضعف ها و 
قوت ها و در نتیجه ممکن اســت که اشتباهی هم صورت گیرد یا 
نتواننــد همه جوانب را ببینند. نکته دیگری که باید به آن اشــاره 
کــرد، تعداد نامزدهایی اســت کــه برای انتخــاب نهایی معرفی 
شــده اند. برای مثال امســال ما یک نفر را از بیــن ۱۵ نامزد نهایی 

فیزیک یا یک نفر را از بیــن ۲۵ نامزد ریاضی انتخاب کردیم. البته 
ســعی می کنیم این برنامه را برای سال های آینده وسعت دهیم. 
بخشــی از این کار هم برعهده فرهنگســتان اســت که باید برای 
شناساندن بیشتر این جایزه تلاش کند. بخش دیگر آن هم برعهده 
پژوهشگران جوان ما در دانشگاه ها و پژوهشگاه هاست که باید به 

این جایزه بیشتر اهمیت دهند.

یکــی از خصوصیات بــارز «ابوریحان بیرونی» نســبت به 3  
معاصرانش آن بود که به مشــاهده بسیار اهمیت می داد. 
برای مثال در آن زمان هیچ کــس به موضوع وزن مخصوص آب 
چشــمه، آب دریا، آب خربزه یا مواردی مانند آن اهمیت نمی داد، 
ولی او فهرست بلندبالایی از وزن مخصوص این مواد تهیه کرد که 
به مقدارهای امروزی نزدیک است. داستانی در مورد «ابوریحان» 
گفته می شــود که مطمئن نیستم درست اســت یا نه، ولی در هر 
صورت بیانگر روحیات و طرز فکر اوســت. در زمان قدیم مردم بر 
این باور بودند که زمرد، چشم افعی را کور می کند، اما «ابوریحان» 
این موضوع را نمی پذیرد و عملا آزمایش می کند که زمرد می تواند 
چشم افعی را کور کند یا نه؛ یعنی برای بررسی یک نظر و دیدگاه، 
شخصا آزمایش می کند. دیدگاه و شیوه عمل او را در آن زمان کمتر 
می بینیم. «ابوریحان»، معاصر «ابن ســینا» بود. «ابن سینا»، درک و 
فهــم از طبیعت را به تعقل و اندیشــه موکول می کرد. وی نیازی 
نمی دیــد که برای درک طبیعت مشــاهده کنــد. حتی برخی نقل 
کرده اند که دیگر دانشــمندان هم عصــر «ابوریحان» گفته اند آدم 
عاقل، وقتش را صرف مشــاهده نمی کند. مانند «ابوریحان» در آن 

زمان کم بود و «ابن هیثم» از معدود افرادی است که شیوه تحقیق 
و پژوهــش  او در آن زمان مانند «ابوریحان» بود. «ابن هیثم» نیز به 
آزمایش بسیار اهمیت می داد، برای مثال با ساخت اتاق تاریک، به 
آزمایش درباره نور یا باریکه نــور پرداخت، ولی بااین همه مکتب 
عقل گرایی چنان پایدار و مســتحکم بود که نمی توان گفت پس از 
این افراد، مکتبی به نام «مکتب ابوریحان» یا «مکتب ابن هیثم» یا 
«مکتب زکریای رازی» پدید آمد و پایدار ماند. شــاگردان این افراد، 
طــرز تفکر و کارهای آنان را ادامــه ندادند که اگر ادامه می دادند، 
شاید ما دانشمندان بیشتری داشتیم و این منطقه از دنیا بود که در 

علم سرآمد می شد.

در میــان ۱۰نفــر از بزرگ تریــن دانشــمندان ایرانی که 4  
سهمی بنیادین در تحول علم در دنیای اسلام داشته اند، 
«ابوریحان بیرونی» جای ویژه ای دارد. درحالی که دیگران صرفا 
ریاضــی دان، منجم، طبیب، مورخ، جغرافی دان، زمین شــناس، 
فیلسوف یا ادیب بوده اند، «ابوریحان» در همه این علوم دست 
داشــت و به همین دلیــل نیز او را «نابغه جهانــی» نامیده اند؛ 
عنوانی که چند قرن بعد به «لئوناردو داوینچی» در دنیای غرب 

داده شد.

یکی از بزرگ ترین آثار «ابوریحان بیروني»، کتابی اســت به 5  
نــام «التفهیم لاوائل صناعه التنجیم». آنان که می خواهند 
با طرز فکر «ابوریحان» بیشتر آشــنا شوند، بهتر است این کتاب را 
بخواننــد. «ابوریحان» در این کتاب نجوم را تعریف و شــاخه  های 
مختلــف آن را معرفــی می کنــد و در آخــر هم می گوید رســم 
کتاب هــای نجومی این اســت که در آخر به «تنجیــم»؛ یعنی به 
پیشــگویی یا طالع بینی و فال گیری بپردازند و من هم می نویســم، 
ولی به آن اعتقــاد ندارم. (تنجیم یعنــی پیش گویی یا طالع بینی 
با بررســی احوال و وضعیت ستارگان). وی می گوید من این رسم 
را رعایــت کردم، اما بــه آن اعتقاد نــدارم. «ابوریحان» کتاب های 
بسیاری نوشــت که بیشترشــان عربی بودند و کمتر کتاب فارسی 

در بین آنها هست.

چندی پیش یکــی از افراد در صحبت هــای خود، یکی از 6  
بــزرگان را بیــش از اندازه تجلیل کرد و یکــی را بر دیگری 
ترجیح می داد. من ناچار شــدم به او یــادآوری کنم که این بزرگان 
ما صرف نظر از بزرگی شــان، بالاخره انسان هستند و گاه گاهی هم 
اشــتباه می کننــد و گاه گاهی نقاط ضعفی هم دارنــد. برای مثال 
«ابوریحان» باوجود آنکه دانش و تجربه رازی را تأیید می کند، اما 
چون در برخی از زمینه ها با او هم فکر نیســت، درباره او می گوید: 
«چشم بصیرتش همانند چشم سرش کور است». ما باید بپذیریم 

که هر انسانی ممکن است گاهی اشتباه کند.
* استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 یوسف ثبوتى* حسن سالارى*

قرار است در این برنامه ها از دانشمندانمان تقدیر کنیم. من زمانی که 
به این جلسه آمدم و چهره دانشمندان در رشته های گوناگون را دیدم، 
بسیار خرسند شدم. مایه خوشحالی من است که در چنین مجالسی از 
دانشــمندان جوان تقدیر می کنیم.  در بررسی و ارزیابی میزان توسعه 
هر کشوری، وضعیت علوم پایه نشانه بسیار خوبی است؛ یعنی هرجا 
علوم پایه پیشــرفته باشد، توســعه هم قابل دستیابی است، اما هرجا 
که به علوم پایه بی اعتنایی شــود، شاید در زمینه توسعه هم نقایصی 
وجود داشــته باشــد. می توان گفت فیزیک تنه درخت علم اســت و 
هرجا فیزیک رونق داشــته باشــد، علوم پایه هم رونق دارد. پیشرفت 
علوم هم از جمله مواردی است که با دستور و امر یا خواهش ممکن 
نمی شود، وقتی فضا برای انجام کاری مساعد نباشد، پیشرفت چندانی 
حاصل نمی شود. البته در این زمینه، خودآگاهی دانشمندان نیز بسیار 
مهم اســت. دلیل اینکه علوم پایه با جهان علم ارتباط دارد این است 
که بیشتر دانشــمندان بزرگ علوم پایه و به خصوص فیزیک دان ها، از 
حــد فیزیک بالاتر می روند؛ یعنی به فیزیک اکتفا نمی کنند و از آن هم 
فراتر می روند، از «بیرونی» بگیرید تا «هایزنبرگ». هر فیزیک دان بزرگ 
دیگری را هــم که در نظر بگیریم، وضعیت به همین صورت اســت، 
البته نمی خواهم با این گفته، فیزیــک را از بقیه علوم متمایز کنم. به 
بــاور من «ابوریحان» مرد ممتاز تاریخ علم اســت. به نظر من یکی از 

دلایل احترام ما نســبت به وی این اســت که هیچ کس در علم قدیم، 
به اندازه «ابوریحان» به علم امروز و روش علمی امروز نزدیک نشــده 
بــود. حتی برخی بر این باورند که «ابوریحــان» فقط اهل تئوری نبود 
و بلکه اهل پژوهش هم بود، ولــی دیگران به اندازه او اهل پژوهش 
نبودند. «ابوریحان» به «التفهیم لاوائلِ صناعه التنجیم» محدود نماند 
و در زمینه دین و فرهنگ، فلســفه، مردم شناسی و تاریخ هم مطالعه 
کرد و در این حوزه ها هم به مرتبه استادی رسیده است. البته استعداد 
درخشانی هم داشته است و زمانی که همراه «محمود غزنوی» به هند 
رفت، زبان سانســکریت را آموخت، علاوه براین در مدت زمان کوتاهی، 
زبــان یونانی را نیز آموخت. در اینکــه «ابوریحان» نابغه بود، تردیدی 
نیست. باید تأکید کرد کتاب هایی که وی تألیف کرده، هنوز برای ما زنده 
و ارزشــمند است. وی کتاب های بسیاری در زمینه های مختلف تألیف 
کرد از جمله در نجوم. علاوه بر تألیف کتاب، کارهای نوآورانه ای نیز در 
این زمینه انجام داده است.  در آخر روی این نکته تأکید کنم که جناب 
آقای دکتر «ثبوتی» هم به اشاره گفتند که ما اینجا باید شأن دانشمندان 
را رعایت کنیم. باید در تقدیر از دانشمندان و پژوهشگران، با سعه صدر 
بیشتر و دست گشاده تر عمل کرد. خوشبختانه اگر فرهنگستان ما پول 
ندارد، این دانش و بینش را دارد که به نحو شایســته ای از دانشمندان 
ما تقدیر کند.  «ســعدی» زمانی که از «فردوسی» حرف می زند، بسیار 
تواضع می کند مانند اینکه می گوید او اســتاد و ما شاگردیم یا می گوید 
کــه رحمت بر تربت پاک باد. ما نیز وظیفه داریم به دانشــمند احترام 
بگذاریم. من امیدوارم این کار احترام به دانشمندان در فرهنگستان و به 
نحو بهتری ادامه پیدا کند، نه به نحوی ناقص. ان شاءاالله در دوره های 

بعد بهتر از این عمل کنیم. 

درباره اهمیت آثار «ابوریحان»
تنه درخت علم

 رضا داورى اردکانى
 رئیس فرهنگستان علوم
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